بسمه تعالي

رشوه و عوارض اجتماعی آن 
(( جزا  یا رشوه )) دادن مالي است به مامور رسمي يا غيررسمي دولتي يا بلدي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري يا قضايي و لو اينكه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد .

خواه مستقيما آن مال را دريافت كند و يا بواسطه و يا با واسطه شخصي ديگر آنرا  بگيرد ( اين شخص واسطه را در فقه رايش گويند و دهنده مال را راشي نامند و گيرنده مال را مرتشي خوانند ) فرق نمي كند كه گيرنده مال توانايي انجام كاري را كه براي آن رشوه گرفته داشته باشد يا خير و فرق نميكند كه كاري كه براي راشي بايد انجام شود حق او باشد ( بر طبق قانون باشد يا نه ماده 139-140-147- قانون مجازات عمومي)

شرط تحقق رشوه تباني و توافق گيرنده و دهنده بردادن و گرفتن رشوه است – بر هديه اي كه براي تحبيب و جلب قلوب داده ميشود عنوان رشوه صادق نيست هرچند كه قباحت آن قابل انكار نيست و ذاتا قبيح است 

كسيكه واسطه بين راشي و مرتشي است يعني موجبات تحقق اين جرم را فراهم مياورد او را رائش ميگويند .

يكي از بلاهاي بزرگي كه از قديم ترين زمانها دامنگير بشر شده و امروز با شدت بيشتر ادامه دارد موضوع رشوه خواري است كه يكي از بزرگترين موانع اجراي عدالت اجتماعي بوده و هست و سبب ميشود قوانين كه قاعدتا بايد حافظ منافع طبقات ضعيف باشد به سود مظالم طبقات نيرومند كه بايد قانون آنها را محدود كند بكار بيفتد .

زيرا زورمندان و اقويا همواره قادرند كه با نيروي خود از منافع خويش دفاع كند و اين ضعفا هستند كه بايد منافع و حقوق آنها در پناه قانون حفظ شود بديهي است اگر باب رشوه گشوده شود قوانين درست نتيجه معكوس خواهد داد زيرا اقويا هستند كه قدرت بر پرداختن رشوه دارند و در نتيجه قوانين بازيچه تازه اي دردست آنها براي ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا خواهد شد 

بهمين دليل در هر اجتماعي رشوه نفوذ كند شيرازه زندگي آنها از هم ميپاشد و ظلم وستم و فساد و بيعدالتي و تبعيض در همه سازمانهاي آنها نفوذ ميكند و از قانون عدالت جز نامي باقي نخواهد ماند .

لذا در اسلام مسئله رشوه خواري با شدت هر چه تمامتر مورد تقبيح قرار گرفته و محكوم شده است و يكي از كناهان كبيره محسوب ميشود .

ولي قابل توجه اين است كه زشتي رشوه سبب ميشود كه اين هدف شوم در لابلاي عبارت ديگر و عناوين فريبنده ديگر انجام گيرد و رشوه خوار و رشوه دهنده از نامهاي مانند (( هديه )) – ((تعارف )) – (( حق وحساب )) – (( حق الزحمه )) و (( انعام ))  استفاده كنند ولي روشن است اين تغيير نامها به هيچ وجه تغييري در ماهيت آن نميدهد و در هر صورت پولي كه از اين طريق گرفته ميشود حرام و نامشروع است .

در نهج البلاغه در داستان هديه آوردن (( اشعث بن قيس )) ميخوانيم كه او براي پيروزي بر طرف دعواي خود در محكمه عدل علي (ع) متوسل به رشوه شد و شبانه ظرفي پر از حلواي لذيذ به در خانه علي (ع) آورد و نام آنرا ((هديه )) گذاشت علي (ع) بر آشفت و فرمود :

سوگواران بر عزايت اشك بريزند آيا بااين عنوان آمده اي كه مرا فريب دهي و از آيين حق باز داري .. ؟ به خدا سوگند اگر هفت اقليم را با آنچه در زير آسمانها آنها است به من بدهند كه پوست جوي از دهان مورچه اي به ظلم بگيرم هرگز نخواهم كرد .دنياي شما از برگ جويده اي در دهان ملخ براي من كم ارزشتر است علي را با نعمتهاي فاني و لذتهاي گذر چه كار ؟ ..

اسلام رشوه را در هر شكل و قيافه اي محكوم كرده است در تاريخ زندگي پيامبر اسلام (ص) ميخوانيم كه : به او خبر دادند يكي از فرماندارانش رشوه اي در شكل هديه پذيرفته حضرت بر آشفت و به او فرمود :

چرا آنكه حق تو نيست ميگيري ؟ او در پاسخ با معذرت خواهي گفت : آنچه گرفتم هديه بود پيامبر اكرم (ص) فرمود : 

اگر شما در خانه بنشينيد و از طرف من فرماندار محلي نباشيد آيا مردم به شما هديه ميدهند سپس دستور داد هديه را گرفتند و در بيت المال قرار دادند . و وي را از كار بر كنار كرد .

اسلام حتي براي اينكه قاضي گرفتار رشوه هاي مخفي و ناپيدا نشود دستور ميدهد قاضي نبايد شخصا به بازار برود مبادا تخفيف قيمتها بطور ناخود آگاه روي قاضي اثر بگذارد و در قضاوت جانبداري تخفيف دهنده را كند 

لذا چه خوب است مسلمانان از كتاب آسماني خود الهام بگيرند و همه چيز خود را در پاي بت رشوه قرباني نكنند.
ادامه دارد...
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